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روزهاي دشوار یمن

بامداد  نخســتین  ســاعت های  �در 
روز سه شــنبه، شــبه نظامیان جنبش 
«انصــاراالله» که پیش تــر به حوثی ها 
بودند، جســد «علی عبداالله  معروف 
صالح»، رئیس جمهور ســابق کشــور یمن را  تنها با 
حضور پنج نفر از خانواده او به خاک سپردند. مراسم 
خاک سپاری علی عبداالله صالح به شرطی برگزار شد 
که اعضای خانــواده او نه تنها تلفن های همراه خود 
را خاموش، بلکه مکان دفنش را نیز محرمانه اعلان 
کنند. درهمین حال روزنامه نیویورک تایمز در مقاله ای 
با قلم «ریگ گلدستون» از مرگ وی به عنوان سرانجام 
خونین پنجمین دیکتاتور خاورمیانه یاد کرد و نوشت 
عبداالله صالح در زمانی از ســوی انصاراالله کشته شد 
که جنــگ نیابتی در یمن به اوج خود رســیده و باید 
منتظر حوادثــی به مراتب خونیــن و پرهزینه در این 
کشور باشــیم. در تابستان دو سال پیش توافقی میان 
جنبش انصاراالله یمن و کنگره مردمی یمن موســوم 
به (موتمر الشعبی) وابســته به علی عبداالله صالح 
درخصوص تشــکیل شــورای عالی سیاســی یمن به 
تصویب رســید. هدف از تشکیل شــورای یادشده این 
بود کــه تلاش ها برای مبارزه با تجاوز ســعودی ها و 
همراهان آنها هم افزا شــود. در توافق مقرر شــد در 
سال اول رئیس شــورای عالی سیاســی از انصاراالله 
و در ســال دوم از کنگره مردمی یمن انتخاب شــود. 
تغییر رهبری شــورای عالی سیاســی از انصاراالله به 
جریان علی عبداالله صالح در ســالگرد نخستین سال 
تشــکیل شورای عالی سیاسی یمن، بهانه ای شد برای 
تشــدید تنش و دمیدن رســانه ها بر برخی اختلافات 
در صنعــا. تنها چند ماه پس  از این توافق رســانه ها 
و شــخصیت ها، دو جریان حامی علی عبداالله صالح 
و انصــاراالله وارد تنش بی ســابقه ای شــدند. رهبر 
انصــاراالله این اتفاقات را بســیار خطرنــاک و توطئه 
ســعودی ها برای درگیری جبهه صنعــا در درون و 
ناامیدی مردم نامید و ســعی کرد نــوک انتقادات را 
به ســوی عربستان ســعودی بگیرد؛ اما سخنان علی 
عبداالله صالح در شبه نظامی نامیدن گروه های نظامی 
کمیتــه انقلاب یمن و اعلام آمادگی اش برای مذاکره 
با ســعودی ها، هشــدارها را حول احتمــال خیانت 
علی عبــداالله صالح به صنعا و انقلاب یمن بار دیگر 

جدی تر کرد.

از گذشــته  بارهــا دربــاره این 
موضــوع بحــث شــده و الان 
به طور جدی روی این مســئله بحث می شــود. در یکی 
از ایــن کمیته ها، ایــن بحث یکی از نکات برجســته ای 
اســت که در دستور کار دو کشــور قرار گرفته است که 
برای مقابله با کشــت خشــخاش و قاچاق آن، چه باید 
کرد و کشــت جایگزین چیســت؟ این همکاری بین دو 
کشور در ســطوح مختلف وجود دارد؛ ولی این مسئله 
این قدر بزرگ است که به همکاری بین المللی نیاز دارد. 
باید همکاری بین کشــورهای تولیدکننده و کشــورهای 
متقاضی نیز وجود داشــته باشــد. یکــی از پیامدهای 
بد جنگ تحمیلی در افغانســتان، همین اســت. وقتی 
افغانســتان نهادهای دولتی، امنیتــی، عدلی و قضائی 
فعال داشــت، همه مناطق کشــور زیر کنتــرل امنیتی 
قرار داشــتند و این مشــکلات را نداشــتیم. شاید در آن 
دوران در سراســر افغانستان یک معتاد پیدا نمی کردید. 
در برخــی از مناطق فقط در حد مصرف تریاک، کشــت 
خشــخاش بود؛ ولی یکی از پیامدهای ناگوار نزدیک به 
چهار دهه جنگ تحمیلی و مهاجرت ها، موضوع اعتیاد 
در افغانستان است. کشوری که یک نفر معتاد نداشت، 
ارقام وحشتناک از معتادان را در خود جای داده است. 

تروریستم در افغانستان
  حامد کرزی، رئیس جمهوری ســابق افغانستان،  �

در گفت وگویی از رشد و نفوذ داعش در افغانستان، 
به ویــژه در شمال شــرق و شــمال غرب، جنــوب، 
جنوب غرب و شرق منطقه شینواری و ننگرهار سخن 
گفته اســت؛ وضعیت تروریســت ها در این منطقه 

چگونه است؟ 
در افغانستان بیش از ۲۰ گروه تروریستی بین المللی 
فعال هســتند که هر عملیات عمدتا به نام داعش ختم 
می شــود. داعش نیز با اقدامی داوطلبانه یا انگیزه های 
دیگری، مسئولیت این عملیات ها را بر عهده می گیرد؛ اما 
داعش به معنای آنچه در عراق و سوریه ظهور کرده، در 
افغانســتان وجود ندارد. در افغانستان عمدتا همین ۲۰ 
گروه هســتند که قبل از مطرح شدن نام داعش در آنجا 

فعال بودند و حالا هم فعالیت دارند. 
 عمده ترین این گروه ها کدام هستند؟  �

اینها از طالبان گرفته تا القاعده، تشکل هایی از آسیای 
میانه، قفقاز، چچن، از گروه های پاکســتانی و کشورهای 
خاورمیانــه، از نقطه نظــر ایدئولوژی، تفــاوت چندانی 
ندارند؛ ولــی در راه و روش آنها شــاید تفاوت ناچیزی 
باشــد. این مسئله ای است که افغانســتان سال هاست 
با آن درگیر اســت. نقطه مشترک این گروه ها، این است 
که اینها برخاســته از خود افغانستان نیستند. همه این 

گروه ها از بیرون به افغانستان آمده اند. 
  یارگیری های تروریســت ها بیشتر از میان مردم  �

افغانستان است یا غیرافغان ها؟ 
گاه توانســته اند عضو گیری از داخل کشــور داشــته 
باشند؛ ولی منشــأ و اســاس اینها از نقطه نظر تشکیل، 
آمــوزش، تجهیز و تهیه برنامه در بیرون از افغانســتان 
صورت گرفته اســت. با اطمینان کامل می گویم، اگر این 
دخالت بیرونی نبود و اگر از بیرون تروریست بین المللی 
به این منطقه نفرســتند، افغانســتان در چند ماه به این 
مسئله پایان می دهد؛ چون در داخل افغانستان عوامل و 
زمینه هایی نداریم که افراد، گروه ها یا تشکل ها و احزاب 

دست به سلاح ببرند. 
 چگونه چنین اطمینانی می دهید؟  �

قانــون اساســی و قوانین جــاری افغانســتان هیچ 
محدودیتــی بــر هیچ گــروه سیاســی در نظــر نگرفته 
اســت و هرکس اگــر اشــتهای قــدرت دارد، می تواند 
دســت به تشــکیل حزب، گروه، انجمــن و ائتلاف زده 
انتخابــات  از  انتخابات هــای مختلــف شــود؛  وارد  و 
ریاســت جمهوری که مهم ترین انتخابات کشــور است 
تا انتخابات مجلس تا انتخابات شــوراهای اســتانی و 
محلی. ما زندانی سیاسی و زندانی رأی نداریم. هرکسی 
در بیان عقیده و نظر خود آزاد اســت و می تواند جریده، 
رادیــو، تلویزیــون و روزنامه خود را داشــته باشــد. در 
چنین اوضاعی، مبارزه مســلحانه هیچ توجیهی ندارد. 
وقتی شــرایط قانونی و عملی مهیا باشد، نیاز به سلاح 
و خشونت نیســت. بنابراین گروه های تروریستی زاده و 
مطیع بیرون هســتند. با قرائت های انحرافی از دین، این 
گروه ها مذبوحانــه به فرقه گرایی دینی در افغانســتان 

دامن می زنند تا فضا را برای مردم ناامن  کنند. 
  چرا هنوز دولت وحدت ملی اقدام مؤثری برای  �

دورکردن داعش انجام نداده است؟ 
دولت و مردم افغانســتان همه روزه در جنگ با این 
گروه ها هستند؛ همه روزه نیروهای امنیتی ما در این پیکار 
تلفات دارند؛ تهدید این جنگ متوجه مردم افغانســتان 
و همه کشــورهای منطقه اســت. افغانستان نه تنها به 
خاطر خود، بلکه به نیابت از کل همســایگان در پیکار با 

گروه های تروریستي است. 
  ایران در مبارزه با داعش در میدان سوریه و عراق  �

همکاری داشــت؛ آیا ممکن است این همکاری بین 
ایران و افغانستان هم ایجاد شود؟ 

خوشــبختانه یکی از عرصه های همــکاری میان دو 
کشور همکاری در زمینه های امنیتی است. میان نهادها 
و ارگان های ذی ربط دو کشور تماس های مداومی وجود 
دارد. بدون شک از تجارب و رایزنی کشور برادر جمهوری 
اسلامی ایران در این عرصه همیشه استقبال شده است. 

 نیروهای ناتو و نیروهای آمریکایی در افغانستان  �
چه سهمی در سرکوب تروریست ها دارند؟ 

بار اصلی مبــارزه با تروریســت ها برعهده نیروهای 
امنیتی افغانستان اســت و نیروهای ائتلاف بین المللی 
نقش آموزشی، مشورتی و تجهیزاتی را بر عهده دارند. 

  وضعیت نیروهای امنیتی افغانستان در صورت  �
خــروج نیروهــای آمریکایی از افغانســتان چگونه 

خواهد بود و چگونه این مبارزه را پیش می برند؟ 
این نیروها هرروز آب دیده تر می شوند و ان شاءاالله به 
اهداف خود دســت خواهند یافت. از سال ۲۰۱۴ تاکنون 

نیروهای امنیتی افغانســتان به تنهایی بار مبارزه با این 
گروه ها را بــه دوش گرفته انــد. در مراحل مختلف این 
گروه ها عقب رانده شــده اند. آنها می خواستند حداقل 
چند اســتان مهــم را در اختیــار گیرند مثــلا در قندوز 
چندســاعتی منطقه را در اختیار داشــتند ولی در عمل 
نتوانســتند موفق شوند. از سویی این تروریست ها بیشتر 
روی اهداف ســهل و آسان سرمایه گذاری می کنند؛ مثلا 
در مســاجد، تکایا، محافل عزاداری و عروســی و مراکز 
متعدد یــا در مناطق دورافتــاده در مراکز حضور مردم 
دســت به عملیات انتحاری و بمب گذاری می زنند. این 
دســتاوردی مهم برای آنها نیســت ولی با راه انداختن 

ارعاب می خواهند به اهداف خود برسند. 
  در شــرایط حاضر داعش در افغانســتان پایگاه  �

مشخصی دارد؟ 
خیــر؛ گاه و بــی گاه گروه هــای تروریســتی حملات 
وحشــیانه ای راه می اندازند و آبادی ها را آتش می زنند 
ولــی در جایــی دوام نمی آورند. هر جا کــه آنها ظهور 
می کننــد نیروهــای امنیتی افغانســتان به دنبــال آنها 
هســتند. اینها متحرک هســتند و در جایی که به لحاظ 
نظامی و استراتژیک اهمیت داشته باشد استقرار ندارند. 

 در شینواری و ننگرهار چطور؟  �
در آنجا هم وضعیت همین است. 

 شنیده می شود بین بخشــی از طالبان و داعش  �
اتحادی پیش  آمده است؟ 

بله درســت شــنیده اید، عمدتا آنچه در افغانستان 
به عنوان داعش شناخته می شــود همان عناصر سابق 
طالبان است که پرچم سفید خود را به رنگ سیاه تغییر 
و نام خود را تغییر داده انــد. البته گروه های چندملیتی 
هم در بین اینهاســت. اینها در برخی جاها باهم تقابل 
دارنــد و در برخی جاها آتش بــس کرده اند و در برخی 

مناطق همکاری می کنند. 
 یکی از مسائلی که از سال های گذشته تاکنون در  �

افغانســتان مورد نظر بوده، فراینــد صلح با طالبان 
است. موانع صلح دولت افغانستان با طالبان را حول 

چه محورهایی ارزیابی می کنید؟ 
دولت افغانســتان سال هاســت که برای رسیدن به 
صلح در افغانســتان مذاکره و گفت وگو را در دســتور و 
ســرلوحه کار خود قرار داده اســت. ولی تاکنون پاسخ 
قابل ملاحظه ای از طرف مقابل ندیده اســت. علت این 
اســت که اینها اراده اي از خود ندارند و کسانی که از این 
گروه ها اســتفاده ابزاری می کنند هنوز قانع نشده اند که 

امنیت افغانستان به نفع آنهاست. 
 بســیاری معتقدنــد صلح دولت وحــدت ملی  �

با گلبدیــن حکمتیار به معنی این اســت که دولت 
نتوانسته طالبان را به سمت میز مذاکره بکشاند. 

خواست اصلی دولت افغانستان این است که در میز 
مذاکره و از طریق گفت وگو راه حلی برای مشکلات پیدا 
کند. این به اراده طرف مقابل بستگی دارد وگرنه دولت 
در فکر صلح است. این اراده مربوط به کشورهایی است 
که ایــن گروه ها را تأمین هزینه می کننــد. آنها باید قانع 
شــوند که ادامه ناآرامی در افغانستان دامن آن کشورها 
را هــم خواهد گرفت. تا زمانی که این کشــورها به این 
باور نرسند مشــکل ادامه خواهد داشت ولی نیروهای 
امنیتی افغانستان و مردم افغانستان هر روز با تجربه تر و 

مصمم تر در برابر تروریست ها ایستادگی می کنند. 
  حامد کرزی، رئیس جمهوری ســابق افغانستان،  �

دلایــل ناامنی هــای اخیــر افغانســتان و حملات 
تروریســتی در این کشــور را نتیجه سیاســت های 

نادرست آمریکا می داند. چرا؟ 
در افغانستان اظهارنظر برای هر شخصیت سیاسی 
و تشکل ها آزاد اســت؛ این زمزمه ها در هرجایی شنیده 
می شود؛ نه تنها در افغانســتان، بلکه در عراق و سوریه 
هم این صداها شنیده می شود ولی اسناد موجهی ارائه 
نشده است. آنچه مسلم است، این است که این گروه ها 
به لحاظ پایگاهی، مالی و تجهیزاتی وابســته به بیرون 
هستند. مردم افغانستان در این ۴۰ سال می دانند جنگ 
یعنــی چه، تأمین منابع مالی این جنــگ از عهده مردم 
منطقه برنمی آید و این یعنی حمایت خارجی است که 

اینها را تأمین هزینه می کند. 
سیاست داخلی افغانستان

 دو سال اســت که دوره کاری پارلمان افغانستان  �
پایان یافته است و دولت نتوانسته انتخابات برگزار 

کند. دلیل این تأخیر چیست؟ 
عوامل متعددی در آن دخالــت دارد؛ مانند عوامل 
لجســتیکی؛ مانند تأمیــن هزینه انتخابــات، برگه های 
رأی، کارت های شناســایی و تأمیــن امنیت و... . باید این 
مشکلات را آسیب شناسی کرده و آنها را حل کنیم تا در 

آینده دچار مشکلات نشویم. 
  حکومت وحدت ملی در افغانســتان نزدیک به  �

سه سال اســت که به قدرت رسیده است که نتیجه 
آن تقسیم برابر  قدرت میان رئیس جمهوری و رئیس 
اجرائی کشور است که جان کری، وزیر خارجه سابق 
آمریکا آن را پیشنهاد داده اســت. آیا این تأخیر به 
اختلاف میان کاخ ارگ و کاخ سپیدار مربوط می شود؟ 

خوشــبختانه اختلافی وجود ندارد و همکاری کامل 
وجــود دارد. رئیس جمهــوری و رئیس اجرائی کشــور 
اگر هر روز نباشــد، حداقل هفتــه ای چند بار با همدیگر 
دیدار دارند؛ در ســطح کابینه و در سطح جلسه شورای 
امنیــت ملی و در مواردی که موضــوع ایجاب می کند، 
ایــن دیدارها صورت می گیــرد. در مجموع اگر اختلافی 
وجود دارد، اختلاف دیدگاه است که در جلسات مطرح 
می شــود و هر تصمیمی که در جمع گرفته می شــود، 

تصمیمی نهایی و عملی است. 
  گفته می شــود آقای عبداالله عبداالله، به نظارت  �

رئیس جمهوری  ولی  دارد  تأکید  بین المللی  نهادهای 
افغانستان با این دخالت مخالفت می کند و این دلیل 

به تأخیرافتادن انتخابات پارلمان است؟ 
مســئله اصلا این گونه نیســت که بیان می کنید؛ در 
انتخابات قبلی مشکلاتی پیش آمد و دولت نمی خواهد 
ایــن مشــکلات دوباره تکــرار شــود. کمیســیون های 
برگزارکننده انتخابات باید درســت سازمان دهی شوند؛ 
کمبودها از بین برود و رأی دهندگان شناســایی شــوند 
و بعد از انجام این کارهای فنی انتخابات برگزار شــود. 
البته مســئله امنیتی هم در این تأخیــر دخالت دارد اما 
مانع عمده نیست. نیروهای امنیتی اطمینان داده اند که 
می توانند انتخابات را در امنیت برگزار کنند؛ همان طوری 
که انتخابات ریاســت جمهوری هم تحت تأثیر مســائل 

امنیتی نبود. 
 در هفته های کذشــته شاهد تأســیس «شورای  �

عالی نجات افغانســتان» بودیم که اشخاصی مانند 
«عطا محمد نور»، والی بلــخ و رئیس اجرائی حزب 
جمعیت اســلامی، «ژنرال دوســتم»، معاون اول 
دوم  معاون  محقــق»،  «محمد  ریاســت جمهوری، 
افغانســتان در آن حضور  ریاســت اجرائی دولت 

دارند؛ بســیاری از مفسران و تحلیلگران، پایه گذاری 
این جریان را مترادف تشکیل یک اپوزیسیون داخلی 
علیه «محمد اشــرف غنی» ارزیابی کردند و عده ای 
دیگر نگاه مثبت به آن دارند. فلســفه تأســیس این 

شورا چیست؟ 
همان طوری که گفتم در افغانستان تشکیل احزاب، 
انجمن و ائتلاف آزاد اســت؛ شــورای نجات افغانستان 
هیچ وقت نگفتند که به خاطر ضدیت با دولت دست به 
چنین کاری زده اند؛ بلکه هدف خود را همکاری با دولت 
و اصلاحات در دولت و کشور عنوان کرده اند. اینها بارها 
تأکیــد کرده اند که جزء دولت هســتند و برای تقویت و 

ثبات دولت تلاش می کنند. 
 این افراد از نزدیکان دکتر عبداالله هستند؛ آیا این  �

ائتلاف مورد تأیید خود ایشان هم است؟ 
این افراد در نخســتین بیانیه خود و بیانیه های دیگر 
اعــلام کرده اند که در فکر تضعیف دولت نیســتند و به 

تقویت دولت و اصلاحات در دولت تلاش می ورزند. 
 چــرا باید شــورای عالی نجات در کشــور ترکیه  �

تشکیل می شد؛ آیا این به دلیل محدودیت برای آنها 
و تبعید ژنرال دوستم به ترکیه نبود؟ 

آنهــا بیانیه اولیه را در ترکیــه خوانده اند ولی در آن 
جمع گفته شده که تشــکیل اساسی آن شورا در داخل 

افغانستان خواهد بود. 
از  � یکی  حکمتیــار،  گلبدیــن  اســلامی   حــزب 

ســازمان یافته ترین احزاب افغانســتان اســت که 
ممکن است بنابر نزدیکی اش با اشرف غنی در آینده 
در انتخابات پارلمان نقش بالاتــری ایفا کند. آینده، 
نقش، نفــوذ و جایگاه حزب حکمتیــار را با توجه به 
نوع تقسیم بندی های داخلی و نوع نگرش به مسائل 

افغانستان چگونه می بینید؟ 
این دو بخش دارد؛ یکی مشــی صلح طلبانه دولت 
افغانســتان است که دســتیابی به صلح را در اولویت و 
سیاست و اســتراتژی خود قرار داده اســت. رسیدن به 
صلــح با جناب حکمتیار و حزب اســلامی که از احزاب 
قدیمی و جهادی افغانســتان اســت، نمونه این مشی و 
اراده سیاسی است. من فکر نمی کنم با این صلح موازنه 
قدرت در افغانســتان تغییری جدی در پی داشته باشد. 
این حزب با شــاخه هایی که داشــت، در همه انتخابات 
گذشــته حضور داشت. الان هم حزب اسلامی در دولت 
حضــور دارد. البته حق طبیعی هر حزبی اســت که در 
پارلمان یا کابینه نماینده داشته باشند. البته ائتلاف های 
سیاســی در افغانستان سیال است؛ ممکن است گروهی 
در انتخابــات موضعی اتخاذ کنــد که متفاوت با موضع 

قبلی آن بوده باشد.
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فرجام ائتلاف شکننده 
در تراژدی یمن

تهاجم ائتلاف عربســتان به یمن که از می ۲۰۱۵  �
شــروع شــد، اکنون با بروز اختلاف میــان حوثی ها 
و «علــی عبــداالله صالح»، رئیس جمهور ســابق که 
متحدشان در جنگ با ائتلاف عربی بود و  کشته شدن 
صالح، تراژدی خانمان ســوز جنگ را برای فقیرترین 
کشــور عربی، به نقطه اوج نزدیک کرد. یک ماه پس 
از حمله عربســتان بــه یمن، صالح کــه خود پیش 
از انقلاب هــای ۲۰۱۱ عربــی، دیکتاتور یمــن بود و با 
خیزش مردمی از قدرت خلع شد، به ناگاه با انصاراالله 
ائتلاف کرد و یک ســال بعد با حوثی ها برای تأسیس 
یک «شورای سیاســی» توافق کرد اما همان زمان بر 
آگاهان به سوابق علی عبداالله صالح که دو دهه هم 
رهبر حزب کنگره خلق یمن «حزب الموتمر الشعبی 
العام» و هم رئیس جمهــور و در عین حال برخوردار 
از حمایت قبیله اش بــود، معلوم بود که روی آوردن 
صالح به ائتلاف با انصاراالله تاکتیکی سیاســی بیش 
نیست که برای هموارکردن مسیر بازپس گیری قدرت 
ازدســت رفته صورت گرفته اســت. به ویژه که صالح 
در آن ســال ها روابطی نزدیک با عربســتان داشت و 
حتی دشــمن حوثی ها بود؛ اگرچــه خود او هم مثل 
حوثی هــا مذهب زیدی داشــت اما نقطه اشــتراک 
صالح و حوثی ها در این ائتــلاف، مذهب زیدی نبود 
که اساسا این دو اختلافات ایدئولوژیک زیادی داشتند، 
بلکه ســاقط کردن «عبدربه منصور هــادی» بود که 
پیش تر معاون صالح و اکنون با اســتقرار در عدن، در 
جنوب یمن غاصب جایگاه او محســوب می شد. اما 
آغاز فروپاشی ائتلاف شکننده میان انصاراالله و صالح 
از اواسط سپتامبر ســال جاری کلید خورد، زمانی که 
صالح انصاراالله را گروهی شــبه نظامی توصیف کرد 
و منجر به موضع گیری حوثی ها شــد کــه این اقدام 
او را «خنجر از پشــت» بنامند. پس از آن تیر خلاص 
به ائتلاف الموتمر و انصاراالله را صالح هفته گذشــته 
با پیشــنهاد مذاکره با عربســتان زد و از هوادارانش 
خواســت مراکز تحــت اختیار حوثی هــا را در صنعا 
تصرف کنند. اقدامی که از ســوی انصاراالله یک کودتا 
تلقی می شد اما در مقابل با استقبال عربستان روبه رو 
شــد که دیرزمانی انتظار آن را می کشید. اما اتفاقات 
بعــدی حاکی از آن بــود که حوثی ها آمــاده چنین 
پیمان شــکنی اي از ســوي صالح بودند و بلافاصله 
واکنش نشــان داده است. از سوی دیگر، با اوج گیری 
بحــران، ائتــلاف عربــی از فرصت ایجادشــده بهره 
برد و حملات هوایی را به صنعا شــدت بخشــید. با 
وخیم شــدن اوضــاع، منابع عربســتانی اعلام کردند 
«اسماعیل ولد شــیخ احمد»، فرستاده سازمان ملل 
به یمن روز یکشــنبه وارد عربستان شده تا با منصور 
هــادی، رئیس جمهور مســتعفی یمن دیــدار کند؛ 
اگرچه با وجود کشته شدن صالح و همچنین افزایش 
بحران در پایتخت که مرکز ثقل حوثی هاست، به نظر 
نمی رســد اقدامات دیپلماتیک مؤثــری انجام گیرد. 
به ویژه که با ضعف عملکرد ســازمان ملل و ســایر 
نهادهای بین المللــی و به خصوص غالب بودن نگاه 
کشورهای حامی عربســتان در شورای امنیت، انتظار 
اقدام جدی از ســوی ایــن نهادها در جهت کمک به 
حل بحران نمی رود. در این حال پیش بینی می شــود 
در صورت ادامه بحران، یمن شــاهد وخیم ترشــدن 
وضعیت غیرنظامیان باشــد. ضمن اینکــه در میانه 
بحران، سازمان ملل نیز تصمیم به انتقال ۱۴۰ کارمند 
خود از صنعا گرفته که تنها نیروهای خارجی امدادی 
در این کشــور بحران زده هستند و کمک های دارویی 
و غذایی در شــرایطی که ائتلاف عربی همه راه ها را 
مســدود کرده، از طریق نیروهای ســازمان ملل وارد 
یمن می شود. همچنین به دلیل شرایط وخیم انسانی 
در یمن و انزجار افکار عمومی بین المللی از حملات 
ائتلاف عربی که تاکنون منجر به قربانی شدن بیش از 
۱۲ هزار نفر شده که عمدتا غیرنظامی بوده اند و شیوع 
قحطی و بیماری های واگیردار که از ســوی ســازمان 
ملل جنایت جنگی خوانده شــد، آمریــکا و اتحادیه 
اروپا با وجود اینکه میلیاردها دلار سلاح به عربستان 
و هم پیمانانــش فروخته اند اما مواضع محتاطانه ای 
اتخاذ کرده و در این راســتا ســفیر آمریــکا در یمن با 
انتشــار بیانیه ای صرفا از پیامدهــای درگیری ها میان 
نیروهای انصاراالله و حامیان علی عبداالله صالح ابراز 
نگرانی کرده اســت. در چنین شرایطی، مهاجمان به 
یمن همچنان درصدد توجیه اقدامات خود با تمسک 
به ادعای حمایت ایران از انصاراالله هســتند. به نظر 
می رسد مدیریت رسانه ای و دیپلماتیک از سوی تهران 
برای برائت از چنین ادعایی در شــرایط کنونی بسیار 
مهم است، زیرا چنین ادعای واهی ای تا حدی باعث 
مشروعیت بخشی کاذب به اقدامات غیرانسانی ائتلاف 
عربستان شده و مردم یمن هزینه های آن را می پردازند. 
ضمن اینکه در حال حاضر پیش بینی تعیین سرنوشت 
درگیری ها ساده نیست، به این دلیل که ارتش کنونی 
یمن نیرویی برآمده از ســاختار قومی این کشور است 
و نه نیرویی ملی و فراگیــر و حوثی ها نیز حداکثر ۴۰ 
درصد جمعیت یمن را تشکیل می دهند. در عین حال 
که یمن به سه بخش کلی تقسیم شده، بخش هایی از 
شرق در اختیار گروه های ستیزه جو، جنوب به مرکزیت 
عدن در اختیار هواداران منصور هادی و اســتان های 
صعده و صنعا در شــمال در اختیــار انصاراالله قرار 
دارند. به لحاظ نظامی نیز نزدیک به ســه سال جنگ 
حاکی از آن اســت که هیچ کدام از گروه های درگیر در 
جنگ توان کافی برای پیروزی را ندارند و در این میان 

یمنی ها هر روز بیشتر شاهد مصائب جنگ هستند.
*کارشناس مسائل خاورمیانه

دید بلندمدت داشته باشیم، نه فرصت طلبانهنگاه
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